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غلامرضا حمیدزاده**   é زهره كريمي*	

*كارشناس ارشد و نويسنده در حوزة تعليم و تربيت

1. آیت‌‌الله حاج‌ شــیخ‌ عبدالحسین‌ تهرانی »شــیخ‌ العراقین« )متوفی‌ 1286ق( از فقیهان‌ نامدار قرن‌ 13ق‌ است‌ که‌ 
به‌دقت‌ نظر، اندیشه‌‌ صائب‌ و همت‌ بلند شهره بود و زمان‌ اقامتش‌ در کربلا جمعی‌ کثیری از مردم‌ آنجا از وی‌ تقلید 
می‌کردند. وی‌ شــاگرد برجســته‌‌ »صاحب‌ جواهر« بود و از ایشان‌ اجازه‌‌ اجتهاد داشت.  صاحب‌ جواهر، به‌ اجتهاد 
4 تن‌ از شــاگردانش‌ تصریح‌ داشــت‌ که‌ یکی‌ از آنها شیخ‌ عبدالحسین‌ بود.  سخن‌ چنین‌ شخصیت‌ سترگی‌ در‌باره‌‌ 
العراقین، گواه‌ رتبه‌‌ بلند وی‌ در دانش‌ و درایت‌ دینی‌ است. چنان‌که‌ آیت‌الله‌ میرزا حسین‌ نوری‌ )محدث‌ نامدار  شیخ‌‌

شیعه( او را زبده‌‌ اعاظم‌ محققین‌ و نخبه‌‌ افاخم‌ مدققین‌ می‌خواند. 

گفت‌وگو با: 
آیت‌الله سيد محمد باقر خسرو‌شاهی

 توليتّ مدرسه و مسجد 
شيخ‌ عبدالحسين تهرانی1

E_mail:zo.karimi@yahoo.com

   خيابان خيام و بـازار تـهران مملو از جمعيت و ازدحام است. 
وارد كوچة پاچنار بازار بزرگ تـهران كه مي‌شـويم، همچنان جمعيت زیاد در عرض كم 
 بازار، سروصداي جمعيت، و مغـازه‌هـاي كنـار هم، آدم  را كـمي خسته  مي‌كنـد. حدود
  ۵۰۰ متر يا بيشتر كه مي‌رويم، در و تابلوی مدرسة شيخ‌عبدالحسين ديده مي‌شود.
وارد دالان  قديمي و زيبايي از ورودي بازار به طرف بازار كفاش‌ها می‌شویم و بعد وارد 
 حياط با صفا، سرسبز  وچشم‌نواز مدرسه مي‌شويم، با درختان زيبا و قديمي چنار که 
هر بيننده‌اي را متعجب و سرزنده مي‌كند. آن شلوغي و ازدحام بازار يك‌دفعه در فضاي 
 سبز، دل‌انگيز و آرام حياط مدرسه محو مي‌شود.  مسجد و مدرسة شيخ‌عبدالحسين 
 يكي از موقوفات ثلث مال اميركبير است كه در سال‌هاي اوايل فوت ايشان، هم‌زمان
 با مدرسة دارالفنون،  توسط وصي او مرحوم شيخ عبدالحسين معروف به شيخ العراقين

 بنا شد. با توليت اين مدرسه گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه ارائه مي‌شود.
لازم به توضیح است، در این گفتگو مقالة بعدی با عنوان »امیرکبیر واقف 

ناشناخته« نیز بدین موضوع می‌پردازد.



14
سال هفتم    شماره‌ بیست‌وپنجم 

  بهار 1403

گفت‌و‌گو

  لطفاً خودتان را معرفي بفرمایید.                                                                           
 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده سيد‌باقر خسرو‌شاهي متولد 1325 در تبريز هستم. تا كلاس 
ششم ابتدايي در تبريز بودم. كلاس‌های هفتم تا نهم را در تهران و كلاس دهم تا ديپلم 
را در قم خواندم. سال 1341 به قم رفتم و طلبه شدم. کلاس‌های دهم تا دوازدهم را 
متفرقه امتحان دادم. تا سال 1371 در قم بودم. سال 1372، زماني كه مرحوم ابوي بيمار 
شدند، به تهران آمدم. از آن‌زمان در اينجا و »مسجد‌الزهرا)س(« هستم كه سابقاً به آن 

»مسجد شازده‌خانم« مي‌گفتند. 
خانم، از نـوادگان قـاجاريـه )فتحعلي‌شاه(، در خيـابان »وحدت  خانمي به‌نام مينا‌  شازده‌
بوده است( مسجدی ساخت که در  )وزير دفتر، پدر مصدق  اسلامي«، گذر وزير دفتر 
‌ـ1350 مركز گروه‌هاي منحرف بود. مرحوم پدرم سال ۱۳۵۶ آن‌ها را از آنجا  سال‌های 53 
بيرون انداخت و مسجد را خراب كرد و دوباره ساخت و اسمش را مسجد‌الزهرا)س( گذاشت. 

الان كانون فرهنگي خوبي در كنارش فعال است. شب‌ها در این مسجد نماز مي‌خوانم.
برای مدرسة شيخ‌عبدالحسين دو تاريخ اتمام داريم: يكي 1279 هجری‌قـمري كه 
روي در مسجد نوشته شـده و ديگري 1285 كه در محـراب مسجـد نوشته شده است. 
مرحوم اميركبير، مرحوم شيخ‌عبدالحسين را وصي خودش قرار داده بود. بعد از شهادت 
اميركبير، شيخ‌عبدالحسين ساخت مدرسه و مسجد را شروع کرد. مسجد دو شبستان 
دارد: يكي تابستانه و ديگري زمستانه كه بزرگ است. اينجا بعد از شهادت اميركبير و 

قبل‌از ساخت مدرسه علميه، كاروان‌سرا و مركز تهةي مشروبات الكلي بود. 
عبدالحسين با امـيركبير به‌ايـن‌صورت بـود كـه شيخ‌عبدالحسين  نحوة آشنايي شيخ‌
ساكن عراق عجم )اراك فعلي( بود. از آنجا كه سطح علمي بالايی داشت و شـهر محل 
زندگي‌اش از نظر علمي برایـش كوچـك بود، به تـهران آمد. اما در تهران با كسي آشنا 
نبودند و در خانة محقري زندگي ميك‌رد. روزی شنيـد كه علما يك جلسة علمي دارند. 
در آن جلسـه شـركت کرد. بحثي صورت ‌گرفت و ايشـان در آخـر پاسخ مسئله را بيـان 
را  کرد. بحث مرحوم شيخ‌عبدالحسين گل كرد و اميركبير از این موضوع مطلع شد. كسي‌
به منزل شيخ‌عبدالحسين فرستاد كه امير مي‌خواهد پيش شما بیاید. شيخ تعجب ك‌رد. 
زنـدگي  در خـانة محقري  ايشـان  كه  و مي‌بيند  منزل شیخ مي‌رود  به  امير  بهرحال 
ميك‌ند. می‌گويد: »این خانه براي شما مناسب نيـست.« امـير، منزلي داشت و شيخ را 

به آنجا ‌برد. از اينجا رفاقت امير و ‌شیخ‌عبدالحسين شكل مي‌گيرد.

  اما چرا اينجا را به اسم »اميرك‌بير« نگذاشتند؟                                                                   
 امير، مرحوم شيخ‌عبدالحسين را وصي خودش قرار داده بود. بعد از شهادتش، میرزاآقاخان 
 نوري)ميرزا نصرالله‌خان نوري( كه صدراعظم بود، مي‌خواست اينجا را به اسم خودش بزند.
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 شیخ‌عبدالحسين براي اينكه او را دفع كنـد مدرسـه و مسـجد را بـه اسـم خودش زد.
ايـن مدرسـه روزگـاري داشتـه اسـت. زماني مرحوم آقا شيخ عباس اسلامي، متولي این 
مدرسه بود كه الان نوة ايشان در مدرسه تدريس می‌کنـد. در زمان پهلوي بازاريان متولي 
مدرسـه بودنـد. در سـال 1335 که مرحوم ابوي از تبـريز به تـهران منتقل شد، مرحوم 
آقا‌سيدمهدي انگجي امام جماعت بودند. ايشان رفتند و مسجـد امـام جمـاعت نداشت 

و مرحوم ابوي امام جماعت مسجد شد.
 در آن‌زمان دانشجوها اينجا ساكن بودند و اتاق‌ها را به هم مي‌فروختند. مرحوم ابوي 
گفت: اگر حجره‌ها را مي‌فروشيد ما مي‌خريم. چند حجره را خريدند و طلبه‌ها را در آنجا 
 ساكن كردند. زماني كه تعداد طلبه‌ها زياد شد ديگر دانشجوها را راه ندادند و از اينجا
 به بعد مدرسه به حوزة علميه تبدیل شد و اسم اصلي خودش را يافت. بعد استادان بزرگي

مثل مرحوم امامي كاشاني، سيد‌رضي شيرازي و آيت‌الله شيخ ممقاني در اينجا تدريس 
داشتند که خدا رحمتشان كند. در دوران انقلاب اسلامي اینجا يكي از مراكز انقلابيون 

بود. 
مرحوم ابوي در مدرسه تعميرات زيادي انجام داد. يكي از اولین مشكلات این بود كه 
بـين رفتن بود. رطـوبت همه‌جاي بنا را گـرفته بـود و  ساخت اولةي مدرسـه در‌حال از‌
در‌و‌پنجره‌ها خراب شده بودنـد. مرحوم ابوي دستـور داد کف حجره‌ها را خالي كردند و 
با قلوه‌سنگ پركردند تا رطوبت بالا نزند. حدود ۱۰ سال و تا سال ۱۳۷۳)ه.ش( بنّايي 
داشتيم. اينجا از نظر گرمايشي و سرمايـشي وسیله‌ای نداشت و طلبه‌ها از چـراغ نفتي 
استفاده ميك‌ردند. پنـكه وجـود نداشت. ما برای مدرسه شوفاژ‌خانه درست كرديم و حالا 
منظور كانال‌کشی كرديم:  كل مدرسه رادیاتور شوفاز دارد. دور مـدرسه را هم بـه دو‌

آيت الله سيد باقر 
 خسرو شاهي

 مدير مدرسه علميه 
شيخ العراقين
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اول اينكه رطوبت از سمت باغچه به‌سمت حجره نیاید، و دوم اینکه 
تمام تأسيسات )آب، برق و تلفن( را از داخل كانال عبور دادیم كه 
شما در ظاهر چيزي نمي‌بينيـد. بنـا كه تمام شد باز ديدیم كلاس 
كـم داريم؛ چون ما 10 پايه داريم. كف حياط را مثل مدرسه علمةي 
فيضيه قم خالي كرديم و يك سالن مطالعه و مخزن كتابخانه درست 

كرديم و موتورخانة شوفاژ هم همان‌جاست. 
مرحوم ابوي شروع كرده بودند كه موقوفات را زنـده كـنند. من 
البته  دارد؛  موقوفه  مغازه   90 حدود  اينجا  كردم.  دنبال  ك‌ار‌را  اين
سال قبل حتی كسي بود که  سرقفلي دست خودشان است. تا دو سه‌

سال اجاره نداده بود و مي‌گفت ملك خودم است.  سی‌چهل‌
دنبال  ما  اما  است،  مختصر  خيلي  نيست  توجه  قابل  اجاره‌ها 
موقوفة  ميك‌نيم و تا اینجا همه را احيا كرده‌ايم؛ مثل سراي روحي. دو‌‌
خوب هم داريم كه مرحوم ابوي وقف كردند: يك سوله است در ساوه و يك باب دكان 
در خيابان سعدي كه اجاره است و سرقفلي نيست و خيلي براي ما مغتنم است. در 
اين‌سوله كارخانه‌اي است كه لوازم خودرو مي‌سـازد. ما تحت‌نظر شوراي حوزة علميه 
پارسال حدود 140 طلبه داشتيم. من خودم عضو شوراي حوزة  تا‌ مديريت قم هستيم. ما‌
علميه مديريت تهران هستم. گاهي از شهرداري به اینجا می‌آیند. من ت‌كتک آجرهاي 
اينجا را دوست دارم. حتي وقتی مي‌خواهند ميخ بزنند مي‌گويم روي آجرها نزنيد، بين 

دو تا آجر بزنيد. 
ما تلاش كرده‌ايم كه اينجا را آباد نگه داريم و نيت اميركبير را محقق کنیم. در ورودي 
قديمي مدرسه را حفظ كـرده‌ايم و آن را داخل محافظ شيشه گذاشته‌ایم. مي‌خواستند 
آن را بدزدند. درِ منبت‌کاری شده و از آثار ممتاز دورة قاجاريه است. طبق كتيبه‌هـایي 
كه با خط نستعليق و به‌صـورت برجسته نوشته شده‌اند، در سال 1279 قمری به‌وسيلة 
استاد نوروزي تهراني ساخته شده است. روي قسمت بالاي چارچوب در اين دو بيتي 

ديده مي‌شود: 
الـهی تا در رحـمت گـشوده زآسمـان باشـد	

گـشاده این در عالی بر این عالی مکان باشد
شده چون حجت‌الاسلام شیخ‌عبدالحسین بانی	     

جـزای این عمل وی را بهشت جاودان باشد 
 ما هر دو سه سال ي‌كبار در را باز، تميز و ضد‌عفوني ميك‌نيم تا موريانه نزند. 

صحن مدرسه به شیوة چهار ایوانی است. اتاق‌ها و غرفه‌های محل سکونت طلبه‌ها را 
در اطراف صحن ترتیب داده‌اند. کاشی‌کاری‌های خشتی هفت رنگ خوش‌طرح و زیبای 
آن‌ها  سردر مدرسه از آثار هنری شایان توجه این مدرسه است. اين حجره‌ها و در و پنجر‌ة

 ما تلاش كرده‌ايم
 كه اينجا را
 آباد نگه داريم
و نيت اميركبير را 
محقق کنیم



موقوفات آموزشی  
اميركبير؛ گفت‌وگو با:

 حضرت آیت‌الله،  سید 
محمد باقرخسرو‌شاهی 

سال هفتم    شماره‌ بیست‌وپنجم 

  بهار 1403 

17

متعلق به 170 سال پيش است. آن‌ها را هیچ تغییر ندادیم. درها را موريانه زده بود، آن‌ها 
را احيا كرديم. یعنی شکل اصلي را حفظ كرديم. ادارة ميراث فرهنگي تاقچه‌ها را گرفته 

بود. ما دوباره آن‌ها را به شكل اوليه در آورديم.
زیر حجره‌ها كانالي حفر کردیم تا هوا رد و بدل شود. كل مدرسه هواكش گذاشتيم و 
چاه زديم تا رطوبت بالا بزند. چاه وسط حياط صد متر است و درختان از طريق آب آن 
آبياري مي‌شوند. پاساژ روحي آب ندارد و ما به آن آب مي‌دهيم. پشت بام‌ها را ايزوگام 
كرده‌ايم. اينجا درس خارج يعني تا سطح 4 دروس حوزوي را داريم. درس خارج را خودم 

تدريس میك‌نم.
 اين مسجد براي فصل تابستان ساخته شده و خيلي خنك است. شبستان زمستاني 
دست راست است. مسجد خيلي بزرگي است و مهندسي خوبي دارد. همة ساختمان و 

حتي کاشیك‌اري‌ها، متعلق به آن زمان است و فقط شوفاژك‌اري جدید است.

  آيا مسجد فقط براي نماز است يا مراسم ديگري هم در آن برگزار مي‌شود؟                        
 مراسم ختم زیادی داریم و دو كلاس درس هم برگزار مي‌شود. مرحوم آقاي محمدتقي 
فلسفي وحسينعلي راشد منبر مي‌رفتند و مسجد پر مي‌شد. آن منبر آقاي راشد است. 

ايام محرم و صفر هم مراسم داريم.

  آيا شخصيت‌هاي ديگري هم اينجا سخنراني داشتند؟                                                                    

 اين قسمت تازه به مدرسه ملحق شده است. سابقاً آقایي به نام ابوحسين بود كه با دربار 
ارتباط داشت و مدرسه را از مسجد جدا كرده بود. حدود پنج شش سالی است که مسجد 
به مدرسه ملحق شده است. آيت الله خامنه‌اي و آيت الله هاشمي رفسنجاني همه يك ماه 
در این مسجد در ماه‌هاي صفر، محرم و رمضان در قبل از انقلاب اسلامي منبر مي‌رفتند. 

سخنراني‌ها الان يك دهه شده است، قبلًا یک‌ماهه بود.


حیاط مسجد

 شیخ عبدالحسین 
و برگزاری مراسم
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 ما در قسمت سالن مطالعة کتابخانه، سه كلاس داریم. در مخزن كتابخانه هم كلاس 
تشيكل مي‌شود. بيشتر از 20 هزار جلـد كتاب مرجع و غيرمرجع داريم. تعداد خيلي 
زيادي از كتاب‌ها را خودم از مصر آورده‌ام. كتاب‌هاي ابوي را هم به اینجا آورديم و از ورثة 
آقايي در تهران هم یک‌سری کتاب به قيمت پنج ميليون تومان خریدیم. يك كتابدار 

هم داريم.
معجزه‌اي از ساخت اينجا تعريف كنم. زماني حدود سال 1370ك‌ه خواستيم کلنگ تعميرات 
آقاي ابوالقاسم}خادم مدرسه{ پرسيدم: »چقدر پول داريم برای اینکه کلنگ  را بزنيم، از‌
تعميرات را بزنيم؟« ايشان گفتند: »10ميليون تومن توی صندوق داريم. مي‌خواهيد چهك‌ار 
كنيد؟« گفتم: »شما گلنگ را بزنيد خدا مي‌رساند.« يكي از بازاری‌هاي آمد و پرسید: »چهك‌ار 
مي‌خواهيد بكنيد؟« شرحی دادیم و ایشان دو سه نفر از بازاريان را آورد. بعد اينجـا ناهـاري 
دادنـد و حـدود 300 ميليون تومان پول جمع شد. ما حتي به پول مدرسه هم دست نزديم.

اين حوض هم روي سالن است و سالن نورگيري هم دارد. اين درختان چنار مربوط 
به زمان اميركبير است. زماني با آب لوله كشي آب مي‌داديم. ديديم جواب نمي‌دهد. چاه 
زديم به عمق 100 متر و با اين آب، درختان را آب مي‌دهيم. آب تميز است اما براي 

خوردن استفاده نمي‌شود.
داديم   اين‌ها نورگير كلاس‌هاي پايين است. اين پنجره‌ها مربوط به اون زمان قديم است ما‌

بازسازي كردند تا حفظ بشود و اين‌ها عكس‌هاي علما و مراجع معروف و مشهور هستند.
در قسمت كناري مدرسه، مسجد قرار داشت. درب قـديمي اسـت كـه كلون داشت. و با آن 

قفل مي‌شد مسجد بزرگ تميزي است.
آقاي قدس خادم مسجد، از كاسبان بازار و سه نسل است كه در اينجا خدمت ميك‌نند. 
امتحانات درمسجد كنار مدرسه برگزار مي‌شود. و نماز ظهر را در اينجا برگزار ميك‌نند. اين 
با  ق. ساخته شده.  اين مسجد در سال 1270 ه. همان كاشيك‌اري‌هاي آن زمان است. 

 در کتابخانه
  سه كلاس 
 و بيشتر از
20 هزار جلد كتاب 
مرجع و غيرمرجع 
داريم


 حياط مدرسه، 
 وسط حوض 
نورگير زيرزمين  
)كتابخانه(
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ساخت مدرسه دارالفنون تقريباً هم‌زمان بوده. در سال 1395 محراب مسجد ترميم مي‌شود 
در‌صورتيك‌ه اينجا ‌15سال قديمي‌تر از آن مسجد است.

مرحوم شیخ‌عبدالحـسين به بنّـايي علاقه داشت، چون زماني كه به عراق رفت، كلي 
بنّـايي كـرد؛ مدرسه‌های كاظمين و كربـلا را هم سـاخت و تـعمير كـرد. البته در اصل، 
تبعيد بود، چون دربار نمی‌خواست ايشان كه مروج اميركبير بود در تهران باشد. لذا او را 
به اسم مأموریت به عراق فرستادند. ظاهراً از طرف ناصرالدين‌شاه ۱۲ سال مأموریت داشت 

که به عراق برود.

  آقاي قدس توضيحي در مورد موقعيت جغرافيايي اينجا بفرمائيد.                                                  
  انتهاي مسجد ما انتهاي بازار كفاش‌هاست. به‌طرف غرب، بازار پاچناره است. اينجا هم 

كوچه فراش‌باشي است.

  اگر توضيحات تكميل كننده ديگري هست بفرماييد.                                                                     
 الحمدالله در نگهداري ميراث 170 ساله دقت داريم و هم در درس و بحث جزو حوزه‌هاي 
خوب هستيم و هم اساتيد خوبي داريم و طلبه‌ها راضي هستند. رمز موفقيت من اين‌است 

1. الف( مدرسه صدر در كربلا در سمت غرب صحن آستان حسيني قرار مي‌گيرد. شيخ عبدالحسين آن را ساخت و 
در سال )1948 ميلادي( به علت احداث خيابان الحاثر كه در محدوة آستان حسيني است، ويران شد.

ب( مدرسة زينبيه در سال 1276 ق/1860 ميلادي توسط شيخ عبدالحسين تهراني ساخته شد. به‌علت ساخت 
خيابان المشاه كه آستان حسيني را در‌برمي‌گيرد در سال 1368 هجري قمري/ 1948 ميلادي ويران شد.

 1حجره‌هاي مدرسه

.
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كه حقوق هم نمي‌گيرم. من به دوستان مي‌گویم اگر من هم نبودم اينجا براي امام زمان است. 
هم‌اكنون بيش از 140 طلبه در سطوح مختلف در حال كسب علوم و معارف ديني 
هستند و اين طلبه‌ها در حجره‌هاي مدرسه كه بيش از 20 حجره را شامل مي‌شود به 

طلبگي ادامه مي دهند. يكي از شعارهاي حوزه اين است كه شاگرد امام زمان هستند.
 من از سال 1370 متولي هستم. آيا من بيشتر دل‌سوز اينجا هستم يا يك مأمور؟ 

فضاي اينجا مدرسه دو هزار و اندي متري است امـا مسجد را نمي‌دانم. 
 مرحوم ابوي؛ همه اين زحمات بازسازي را كشيدند و همه را از ايشان داريم. ايشان 
زماني كه در تبريز بودند خيريه نوبر1 را تاسيس كردند. بيمارستـان‌هـاي بـزرگ تبريز 
مربوط به خيريه نوبر هستند. من پارسال كه به تبريز رفتم ديدم كه يك ساختمان بزرگ 
دارد كه تمام كارهاي پـزشكي به‌صـورت رايگان انجـام مي‌شود و مربوط به مرحوم ابوي 
است. يـادم مي‌آيد مرحوم ابوي مي‌گفت اولـين پولي كـه بـراي خـيريه نوبر گـذاشتيم، 

3 تومان بود. 
پدرخانوم بنده برادر بزرگ‌تر امام موسي‌صدر هستند . قلمي خوبي داشت و بعد از فوت 

ايشان تمام كتاب‌هاي ايشان را چاپ كرديم.

   خيلي ممنون. لطف كرديد. از وقتی که گذاشتید تشکّر می‌کنم.                                                                     

1. خيريه نوبر در تبريز در سال 1326 تأسيس شد و به ايتام و نيازمندان كم‌كهاي رفاهي و بهداشتي ارائه مي‌دهد.


